
با شما نبودم

مجسمه: پارك هاى خيابانى

ــازى پيش از انقلاب، در اشكال  � هنر مجسمه س
عمومى آن، اغلب تركيبى بود از نوعى فيگوراتيسم 
ــه عمدتا بر  ــده ك ــى ش ــدت سياس محض و به ش
ساخت تنديس از خانواده سلطنتى و شاهان قديم 
ــمى كه مضامين  ــز بود - فيگوراتيس ايران متمرك
ــر و تاريخ ايران  ــته هن خود را از چهره هاى برجس
ــت- و در كنار  ــا امروز مى گرف ــتان ت از دوران باس
ــه قدرتمند تر  ــى هر چ ــازى، موج اين مجسمه س
ــه ويژه با  ــكال تركيبى (ب ــوى اش در گرايش به س
ــم،  ــور، با تصوير و گرافيس ــارى، با ن ــط، با معم خ
ــب مواد  ــاى ذهنى در قال ــت وجوى فضاه ــا جس ب
ــه از چهره هاى  ــر). در گروه دوم ك ــر چه جديدت ه
ــت اين يادداشت نام  ــاخص آن، در بخش نخس ش
برديم، بيشتر هنرمندان حوزه نقاشى و خطاطى و 
ــى قرار مى گرفتند تا مجسمه سازان در  خط-نقاش
معناى اخص كلمه. افزون بر اين، اين موج در كليت 
ــراض و عدم تحمل وضعيت  ــود حامل نوعى اعت خ
ــديد  ــود نيز بود كه البته هرگز به درجه اى ش موج
يا حتى جدى از رودررويى با نظام سياسى نكشيد. 
انقلاب از اين رو، در خود و فرآيند برخوردش با 
سيستم گذشته نوعى مشروعيت «طبيعى» براى 
ــى و چه  برخورد با هنرهاى زيبا چه در قالب نقاش
ــازى مى يافت و حتى  به ويژه در قالب مجسمه س
ــده در  ــى حركات كنترل نش ــزون بر اين، برخ اف
ــت انقلاب نيز نه فقط براى نابودى  روزهاى نخس
مجسمه هاى سياسى گروه نخست و برخى از آثار 
ــهرهايى  ــتانى در ش گروه دوم، بلكه حتى آثار باس
ــته شد كه البته  ــيراز نيز برداش چون اصفهان و ش
ــى كم وبيش  ــدند. آثار تاريخ ــرعت مهار ش به س
ــى و استنادى از  ــدند، اما نظام هاى ارزش حفظ ش
ــاى درونى آنها و  ــهرها و نام گذارى ه جمله در ش
مكان هاى حافظه تغييرى اساسى را شاهد بودند. 
ــال هاى پس از آن تاثيري  در دوران جنگ و در س
ــه ذهنيت و روح  ــهادت صد ها هزار جوان ب كه ش
ــران وارد كرده بود، خود  ــى واقعى مردم اي و زندگ
را به صورت هاى مستقيم و غيرمستقيم در شكل 
ــطح  ــان داد. اين تغيير نه تنها در س ــهرها نش ش
عوض شدن نام خيابان ها كه از ابتداى انقلاب آغاز 
ــده بود، شدت يافت، بلكه نقاشى هاى ديوارى و  ش
مجسمه و تنديس هاى جديد كه در بسيارى نقاط 
جاى مجسمه هاى قديمى پادشاهان را مى گرفتند، 
ــى جديد و  ــاى معناي ــد بارگذارى ه ــلاش كردن ت
ــت ذهنى و نمادين را به وجود  مكان هايى از انباش
بياورند كه در برخى موارد بارها تغيير كردند (نظير 

ميدان انقلاب). 
ــمه هاى  ــى از موارد پس از آنكه مجس در برخ
ــراث رژيم  ــور كامل از مي ــا به ط ــتانى تقريب باس
ــدند، به تدريج مورد حفاظت و در  گذشته جدا ش
ــى در آمدند. آثار  ــى جديد مل خدمت هويت بخش
ــان و مجسمه سازان غيرفيگوراتيو  گروه دوم نقاش
ــوزه هنرهاى معاصر با  ــار ديگر از طريق همان م ب
ــگاه آن پس از جنگ، در سال 1375  اولين نمايش
ــازه يافتند و خون جديدى وارد رگ هاى  قدرتى ت
هنرمندانى شد كه اين بار مى توانستند سنت هايى 
ــيار متفاوت را از هويت هايى گاه بسيار دور از  بس
ــر يعنى هنر جهانى، هنر دينى، هنر قومى،  يكديگ
ــى را با يكديگر  ــانى و هنر مدرن بوم ــر به آس هن
ــند.  ــيار قابل توجهى برس ــب و به نتايج بس تركي
ــان به وجود  ــه در اين مي ــى ك ــى از نهادهاي برخ
آمدند نهادهايى نظير انجمن مجسمه سازان ايران 
ــالانه  ــتين «سه س در دهه 1370 (1990) و نخس
ــود را در خرداد 1374  آثار حجمى» كه بيانيه خ
(ژوئن 1995) كه بعدها به دو سالانه مجسمه سازى 
ــه دارد، در اين  ــد و تا امروز ادام ــران، تبديل ش اي
ــتين  ــر بودند. هيات انتخاب نخس ــيار موث راه بس
ــامل على قهارى كرمانى (1378- ــالانه ش سه س

ــهابى  ش ــجاع الدين  ش  ،(1926-1978  /1305
ــرج محمدى (1945/1324)  (1938/1317) و اي
مى شد. در حالى كه هيات داورى متشكل از اكبر 
ــدى (1926/1305)، لى لى يت تريان  مختار تجوي
ــادى نديمى (1940/1319)  (1930/1309) و ه

مى شدند. 
ــرى را در  ــه اين زايش هن ــف اين، آنچ با وص
ــى پس از جنگ  ــن دوره مورد بحث ما يعن آخري
تحميلى تهديد مى كرد، بروز اشكال بسيار متفاوتى 
ــازى  از توليد و مصرف هاى جديد هنر مجسمه س
ــرمايه هاى مالى به اين  ــترده س ــود: از ورود گس ب
ــار هنرى به  ــيارى از آث ــدن بس بخش و تبديل ش
نوعى شىء براى به رخ كشيدن ثروت نوكيسه گان 
شهرى جديد و در كنار آن آلوده شدن اين حوزه به 
صورت غيرمستقيم از طريق نهادهاى مالى و ورود 
هنرمندان با ناشى گرى و اغلب به شكل ندانم كارانه 
ــدن آنها به بازيچه اى در دست بازارهاى  و بدل ش

جديدى كه آثار آنها را در دست مى گرفت. 

واژگان يك فرهنگ 

ــوال پاسخ  ــندگان عرب به اين س ــتون نويس در اين س
ــان  مى دهند كه آيا تحولات اخير جوامع عرب بر نوشتن ش
ــته اند؟ اين نويسندگان در  ــياقش تاثير گذاش ــبك و س و س
كشورهايى كه در آنها انقلاب يا جنبش صورت گرفته، زندگى 
نمى كنند، بلكه مى خواهيم بدانيم هر يك از اين نويسندگان 
در ديگر كشورهاى عرب، چگونه به اين حوادث نگريسته اند؟ 

كمال قرور- الجزاير- رمان نويس
كمال قرور، اعتقاد دارد كه تحولات سياسى جامعه عرب، 
بر فرآيند و سوژه هاى نوشتن براى او، تاثير گذاشته و مى گذارد. 
ــان را با عنوان  ــد: «در حال حاضر دارم يك رم ــرور مى گوي ق
ــر را با عنوان«تخريب هلالى»  «ديجيتال» و يك كتاب ديگ
به پايان مى برم كه بعد از رمان«آقاى ويرانى» شروعش كردم. 

ــان اخير، هجو تندى بود به جمهورى هاى بى مايه آن هم  رم
پيش از وقوع آنچه به نام بهار عربى معروف است. رمان داشت 
در مسير ذاتى خود پيش مى رفت، اما بعد به روى واقعيت هاى 
ــود؛ واقعيتى كه حوادث و بيم ها  كنونى جوامع عرب، در گش
ــرعت در حال رخ دادن اند. براى همين فكر  و اميدهايش به س
كردم كه براى تمام كردن اين رمان، عجله نكنم و به پيگيرى 
و تامل در اين تحولات و ارتباط با آنها از طريق رسانه ها ادامه 
دادم.» قرور كه در سال 2008 برنده جايزه «مالك حداد» براى 
رمان شده بود، مى افزايد: «بديهى است كه مواضع و احساس ها 
ــات تاكنون به دليل لغزش ها و دخالت ها و  از آغاز اين جريان
ــت، ولى به هر حال و هر  چالش ها، در حال تغيير و تحول اس

چه كه اتفاق بيفتد، ما مديون اين حوادثيم.» 

ــر دكتر  ــاب «روزها» اث ــى از كت ــن رونماي شـرق: جش
«محمدعلى اسلامى ندوشن» پنجشنبه 10 اسفند 1391 
در سالن كتابخانه وزيرى يزد و از ساعت 17 برگزار خواهد 
شد. استادحسين مسرت نويسنده و پژوهشگر ادبى –كه 
مديريت اين برنامه را برعهده دارد- مى گويد: «پس از چاپ 
و انتشار آخرين جلد كتاب «روزها» - زندگينامه خودنوشتِ 
دكتر محمدعلى اسلامى ندوشن - كه در چهار مجلد شرح 
زندگى اين نويسنده صاحب نام را در برمى گيرد و از حيث 
ــر كم نظير و ماندگار در  ــى، تاريخى و اجتماعى يك اث ادب
ادبيات معاصر ايران به شمار مى آيد. كتابخانه وزيرى يزد 
درصدد برگزارى آيين رونمايى از كتاب «روزها» با حضور 
ــت.» مسرت در اين رابطه  ــنده تواناى آن برآمده اس نويس
افزود: «از آنجا كه طى سه دهه اى كه از انتشار جلد نخست 

ــته است،  ــال جارى گذش روزها تا آخرين مجلد آن در س
ــار  مقالات و نقد و نظرات متعددى درباره اين كتاب انتش
يافته است: بنابراين تمامى مقالات و مطالبى كه تاكنون در 
معرفى يا نقد و بررسى «روزها» منتشر شده در مجموعه اى 
با عنوان «در آيينه روزها» به همين مناسبت تدوين شده 
ــم توزيع مى شود و فيلم مستندى نيز كه  كه در اين مراس
بر اساس كتاب مزبور از زندگى دكتر اسلامى ندوشن تحت 
ــده است نيز به نمايش در خواهد  عنوان «روزها» تهيه ش
ــت كه در اين مراسم چهره هايي  آمد. لازم به توضيح اس
ــن انورى،  همچون؛ اصغر  دادبه، محمدجعفر ياحقى، حس
سيدعلى  آل داوود، يداالله جلالى بندرى، عبدالعظيم پويا، 
ــيدمحمود الهام بخش، محمد صادقى، فرخ اميرفريار و  س

فرهاد طاهرى حضور خواهند داشت. 

نوشتن در سايه  انقلاب

رويداد

مديون اين حوادثيم

رونمايى «روزها» اثر دكتر «اسلامى ندوشن» در يزد 

كارتون خواب

ــد از تبعيدى طولانى به   وقتى «پابلو نرودا» بع
كشورش برگشت، خيابان ها لبريز از مردمى شد كه 
به استقبال شاعر محبوب شان رفته بودند و يك صدا 
او را به نام كوچكش مى خواندند: «پابلو! پابلو! پابلو.» 

در ميان شاعران محبوب ايرانى، كسى كه هميشه 
او را به نام كوچكش ياد مى كنند «فروغ» است؛ انگار 
از ته تغارى خانه حرف مى زنند نه از شاعرى بزرگ كه 
ــيارى زبان ها ترجمه شده و خوش جا  آثارش به بس
كرده است در يكى از معتبرترين گلچين هاى شعر 
ــورمان  ــوى مرزهاى كش جهان معاصر كه در آن س
توسط انتشارات «پنگوئن» منتشر شده است. چرا؟ 
ــاعر را به نام كوچكش ياد  ــتى چرا مردم اين ش راس
مى كنند حتى سال ها پس از مرگش؟ چه عاملى در 
ــعر يا زندگى او سبب شده تا مردم او را اين همه  ش

خودمانى فروغ بنامند؟ 
تنها حين تماشاى عكس هاى او بود كه پاسخم 
ــخصات  ــن رولان» در توصيف مش ــم. «روم را يافت
ــيم مى كند:  ظاهرى «بتهوون» چنين طرحى ترس
«كوته قامت بود و درشت اندام. سر و گردنى نيرومند 
ــتخوان بندى پهلوانانه اى داشت. چهره اى پهن  و اس

به رنگ سرخ اخرايى 
ــر  ــان عم ــه در پاي ك
ــه رنگى  ــش را ب جاي
ــه و زردوش  بيمارگون
داد. پيشانى قدرتمند 
و برجسته، موهايى به 
غايت سياه و پرپشت 
كه گويى هرگز رنگ 
ــانه به خود نديده  ش
ــا براى  ــد.» اما م بودن
ــخصات  مش توصيف 
ــا  ــروغ آي ــرى ف ظاه
ــى  طرح ــم  مى تواني
ــه «بادها  ــيم ك بكش
ــع  ــوط آن را قط خط
نكنند؟»1عكس هاى 
ــعر  ــى ش دوران جوان
ــن  اي ــا  ب را  ــى  زن او 
مشخصات به ما نشان 
ــوانى  گيس مى دهند: 
ــمانى  چش ــى،  عاص

پرشرر و شانه هايى بى قيد كه انديشناكى سايه هاى 
افتاده بر آن پيشانى تابناك را به سخره گرفته اند. و 
عكس هاى دوران كمال شعرى او زنى ديگر را به ما 

معرفى مى كنند: 
و چهره شگفت 

با آن خطوط نازك دنباله دار سست 
كه باد طرح جاريشان را 

لحظه به لحظه محو و دگرگون مى كرد2 
سخن از تغييرات ظاهرى ناشى از گذشت زمان 
ــر مِوج تغيير و تحولات درونى  ــت. حرف بر س نيس
ست كه همه نقش هاى ظاهرى را شسته و بر ساحل 
جز ردپايى از پرى دريايى عاشق و غمگينى بر جاى 

نگذاشته است. 
 من پرى كوچك غمگينى را

مى شناسم كه در اقيانوسى مسكن دارد
و دلش را در يك نى لبك چوبين

مى نوازد آرام آرام3
مردم در ردپاى اين پرى دريايى عاشق و غمگين، 
«فروغ» ى را يافته اند خاموش نشدنى و سال ها پس از 
ــش صداى دردمند و بى پناهش را باور كرده اند.  مرگ
«فروغ» هرگز براى آنها خانم فرخزاد نيست. فرخزاد 
هم نيست. فقط و فقط شاعرى ست وارسته و رهيده 

از غم نان و نام: 
ــودن. بعضى ها را  ــان ب ــاعر بودن يعنى انس «ش
ــچ ربطى به  ــان هي ــم كه رفتار روزانه ش مى شناس
ــدارد.  ن ــان  شعرش
وقتى  ــط  فق ــى  يعن
شعر مى گويند شاعر 
ــد تمام  ــتند. بع هس
ــاره  دوب ــود.  مى ش
ــك آدم  ــوند ي مى ش
ــكموى  ش ــص  حري
ظالم تنگ فكر بدبخت 
ــود حقير. خب!  حس
ــاى اين  ــن حرف ه م
ــا را قبول ندارم.  آدم ه
من به زندگى بيشتر 

اهميت مى دهم.»4
پى نوشت ها:

ــدار در  ــعر دي 1- از ش
ــعر  ــم از ش ــاز ه ــب.2- ب ش
ــعر  ــب.3- از ش ــدار در ش دي
ــر.4- گفت وگوى  تولدى ديگ
سيروس طاهباز و ساعدى با 
فروغ فرخزاد – نشريه آرش، 

تابستان 1343. شماره 8.
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به خاطر 24 بهمن، سالمرگ «پريشادخت شعر معاصر»

چرا «فروغ»

استاد ايرانى در جمع برترين هاى 
انجمن فيزيك آمريكا

ــتاد  � ــد كريمى پور» اس گـروه علـم: دكتر «وحي
ــگاه صنعتى شريف، به عنوان  دانشكده فيزيك دانش
ــته سال 2013 انجمن فيزيك  يكى از داوران برجس
آمريكا انتخاب شد. برنامه انتخاب كارشناسان و داوران 
برجسته انجمن فيزيك آمريكا (APS) از سال 2008 
ــلادى و با هدف انتخاب و تقدير از محققان ممتاز  مي
ــى و چاپ مقالات در  ــا كه نقش موثرى در ارزياب دني
ــريات اين انجمن دارند، انجام مى شود.  مجموعه نش
ــر دنيا  در حال حاضر بيش از60هزار محقق از سراس
ــكارى مى كنند كه هر  ــا انجمن فيزيك آمريكا هم ب
ــال حدود 150 نفر از اين گروه انتخاب مى شوند و  س
با اهداى بورس تحقيقاتى (فلوشيپ) در APS از آنها 
تقدير مى كنند. گفتنى است دكتر «وحيد كريمى پور» 
به همراه دكتر «احمد شيرزاد» و شهيد دكتر «مسعود 
ــه در ايران  ــه نفرى بودند ك على محمدى» اولين س
ــجويان  دكتراى فيزيك گرفتند. تا پيش از آن، دانش
ايرانى براى تحصيل در مقطع دكتراى فيزيك به خارج 

از كشور مى رفتند. 
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روزگار سپري شده

با اين روزهاى «كيومرث پوراحمد»

 فيلم نمى سازم و فرسوده مى شوم
«مهم نيست كه اين روزها به چه كارى مشغولم، مهم 
اين است كه فعلا فيلم نمى سازم!» كيومرث پوراحمد در 
ــوال كه اين روزها به چه كارى مشغول  ــخ به اين س پاس
است مى گويد. سپس اضافه مى كند: «فكر كنيد در ويلاى 
شخصى ام در جزاير قنارى يا هاوايى در حال استراحتم.» او 
دلزده و ناراحت از اين روزهاى سينما از مشغوليت هاى اين 

روزهايش به «شرق» مى گويد. 
دور از سينما، با سينما

ــوده مى شوم...» اين جمله اى  «فيلم نمى سازم و فرس
است كه پوراحمد پيش از اينكه از او بپرسيم اصلا مشغول 
ــت يا نه، مى گويد و بعد ادامه مى دهد: «البته  سينما هس
اخيرا دو، سه كار پيشنهاد شده كه هيچ كدام به سرانجام 
ــده. يك مجموعه  پليسى است كه  ــيده و قطعى نش نرس
ــته؛ وجوه اجتماعى زيادى دارد و  «سعيد رحمانى» نوش
ــته اى است خيلى جذاب و پرملات و آنقدر سنجيده  نوش
ــته شده كه انگيزه اش را براى ساخت در من  و خوب نوش
ايجاد كرده. كارى است كه از مجموعه پليسى كه سال ها 
پيش ساختم (سرنخ) خيلى بهتر مى شود ولى متاسفانه به 
دليل بى پولى فعلا روى هواست و معلوم نيست چه زمانى 

به فيلمبردارى برسد.»
ــب» را هم  اين كارگردان كه پيش تر از او «اتوبوس ش
در حال و هواى جنگ ديده بوديم از مطالعه يك سناريوى 
جنگى هم مى گويد: «طرح يك سناريوى دفاع مقدسى را 
هم خوانده ام كه بر اساس يك اتفاق واقعى است و خيلى 
ــته. حكايت  ــت و عليرضا معتمدى آن را نوش جذاب اس
رزمنده اى است كه براى شناسايى رفته، بعد مى رود روى 
مين و به سختى مجروح مى شود و 17روز با مرگ دست و 
پنجه نرم مى كند. او فقط به واسطه نهرى كه كنارش است، 
زنده مى ماند و به هيچ شكل هم نمى تواند طلب كمك كند 
چون اگر دشمن به حضور او پى ببرد ده ها نفر در معرض 
خطر قرار مى گيرند. اگر نسخه نهايى فيلمنامه  قوى و غنى 

بشود آن را خواهم ساخت. اين فيلمنامه به گونه اى 
شبيه فيلم «127 ساعت» به كارگردانى «دنى بويل» 
است و اگر در نهايت فيلمنامه اى بهتر از «اتوبوس 

شب» بشود حتما آن را مى سازم.»
فيلم، كتاب، تئاتر و ديگر هيچ

ــردان درمورد  ــاى كارگ ــى از آق وقت
ــاى فرهنگى اش  ــن فعاليت ه آخري

ــاى نمايش  ــيم از تماش مى پرس
ــت خط نبرد»  «پچ پچه هاى پش
ــته «عليرضا نادرى» و به  نوش

كارگردانى «اشكان خيل نژاد» 
از  و  ــوى»  مول ــالار  «ت در 
تماشاى دو فيلم سينمايى 
من  ــراى  «ب ــد:  مى گوي
ــه  هميش ــپيلبرگ  اس

ــت. اخيرا  ــك اس ــه ي درج

«لينكلن» را كه ديدم باز هم مثل هميشه درجه يك بود. 
ــى از زندگى «لينكلن» است و تلاش هاى  اين فيلم برش
 «Flight» ــم ــب قانون لغو برده دارى. فيل او براى تصوي
ــردم. آخر فيلم كه  ــدم و خيلى لذت ب ــرواز) را هم دي (پ
ــت بودنش اعتراف مى كند تاثيرگذار است.  خلبان به مس
ــتى اعتراف  ــه اگر به مس ــر مى گويد ك ــكانس آخ در س
ــا حالا در  ــودم بودم ام ــرمنده خ نمى كردم يك عمر ش
ــى مى كنم.پوراحمد اضافه مى كند  ــاس رهاي زندان احس
ــاى فيلم يگانه «پذيرايى ساده» مانى حقيقى  كه: «تماش
ــم و به آنها كه  ــتان توصيه مى كن ــينما دوس را هم به س
اهل جشنواره هستند هم تماشاى «كلاس هنرپيشگى» 
عليرضا داوودنژاد را توصيه مى كنم. «كلاس هنرپيشگى» 
ــت فراتر از همه آثار قبلى داوودنژاد. فيلمى كه  فيلمى اس
ــينما در آن موج مى زند و به شدت  ــور و شيدايى به س ش
ــن كه در تدوين اين فيلم  ــت. م اجتماعى و تاثيرگذار اس
دستى داشتم بارها آن را ديده ام ولى بازهم دوست دارم با 
ولع تماشايش كنم.» كارگردان «شب يلدا» و «قصه هاى 
مجيد» كتاب «قدمت روى چشم» به قلم «سرژ ميشل» 
ــاله و  ــل 42س ــرژ ميش ــت: «س را هم مطالعه كرده اس
ــت. او از ماه ژوئن سال 2011 معاون  ــوييس اس متولد س
مدير مسوول روزنامه فرانسه زبان لوموند است. ميشل به 
عنوان خبرنگار سال ها در سوييس، ايران، مناطق بالكان و 
ــت. او از سال 1999 تا 2002 در  آفريقا فعاليت كرده اس
ــتنباط خودش را از  ايران زندگى كرده و در اين كتاب اس
زندگى ايرانيان به رشته تحرير درآورده و در مقدمه كتاب 
ــى آورده است: زبانى كه در آن به جاى  درباره زبان فارس
ــم.»كتاب  «خوش آمدى» مى گويند: «قدمت روى چش
ديگرى كه اين كارگردان خوانده «پاريس» به قلم «سعيد 
ــر كرده.  ــر روزبهان» آن را منتش ــت كه «نش نورى» اس
ــد درباره اين كتاب توضيح مى دهد: «رمان آنقدر  پوراحم
ــروعش كردم و  جذاب بود كه من بعدازظهر ش
ــردا خواندمش. راوى  ــك نفس تا صبح ف ي
اين رمان جذاب يك زن است و نويسنده 
ــات يك زن را  مرد، خيلى دقيق احساس
تصوير مى كند. خود من اگر يك سناريو 
بنويسم كه شخصيت اصلى اش يك زن 
ــا زن صاحب نظر  ــد حتما با چندت باش

مشورت مى كنم.»
قصه هاى بنى اعتماد

ــا كلام آخر پوراحمد  ام
ــان  ــه «قصه ها»ى رخش ب
ــد. او  ــاد ختم ش بنى اعتم
ــوى همه  ــن بان ــت: اي گف
ــران  ــينماى اي ــول س فص
ــاخته ماندگار و  فيلمى س
جواهرى تراشيده است كه به 

گنجينه سينماى ملى مى افزايد.

عسل عباسيان 

 ناصر فكوهى

تو «استالين» نبودى من اشتباه كردم

ــه خانه ما مى آمد و  � ــتيم ما، ماهى يك بار ب رفيقى داش
ــورش از ماركس تا آدورنو و هوركهايمر  در تمام مدت حض
ــت  ــرور مى كرد و خب اصرار هم داش ــار برايمان م را يك ب
ــتالين» قلبى داشته  ــم» رخ نداده و رفيق «اس «بلشوويس
ــپهرى» و حتى آب را يك بار در  ــهراب س مهربان تر از «س
ــال نگاهى چپ به  ــت. در هر ح ــى اش گل نكرده اس زندگ
ــت و معمولا هم درگير مسايل چپ خودش و  هستى داش
هستى و آدمى بود. ما كه نه زياد چپيم و نه زياد راست، در 
واقع يكجورهايى راست ترين چپ و چپ ترين راستيم و چپ 
ــتمان در گذر زمانه توانمند شده اند، تمام سعى مان را  و راس
مى كرديم كه ايشان را تا حد ممكن متعادل تر كنيم اما راه 
نداشت. از جايى به بعد به اين نتيجه رسيديم كه اصولا چپ 
جماعت اصلا حرف نمى زند كه تو بشنوى، حرف مى زند كه 
لبش بجنبد.در كل هم آدم بدبينى بود. از اينها كه رجاله ها و 
ناپاك ها و در كل مردم عادى نمى گذاشتند او اين فرصت كم 
زيستنش را به نحو احسنت طى كند. هر چند در نهايت راه 
رهايى از همين طبقه «پرولتاريا» مى آمد از نظر ايشان اما كلا 
طبقه پرولتاريا يكسرى سوخته پدر هم بودند. اين سوخته پدر 
از ابداعات خود ايشان بود و كلا اعتقاد داشتند فحش را بايد 
جورى بيان كرد كه تاويل پذير باشد و لايه هاى زيرين داشته 
باشد. دو نكته كليدى در زندگى او بود. يك ماهى در دروازه 
غار با موسسه كودكان كار همكارى كرده بود، براى همين 
ــهر تهران و ساختارهاى ذهنى و فكرى  زير و بم جنوب ش
آنها را دقيقا مى دانست و همچنين يك بار هم استنطاق پس 
داده بود. حالا كجا و به كى خدا مى داند؟ ما هيچ وقت خانه 
ــان را نديده بوديم تا اينكه روزى يك كارت  ــانه ايش و كاش
عروسى به دست ما رسيد كه در قسمت نام داماد نام رفيق 
ــمت نام عروس نام بانويى بود كه هم نام و هم  ما و در قس
ــان اصلا خيلى خيلى شيك و مجلسى بود:  نام خانوادگى ش
پارميدا دانا... ما شال و كلاه كرده در روز موعود راهى شديم 
نه تنها وارد باغى در سمت لواسانات نشديم كه وارد خيال و 
وهم شديم. همينطور شاهد و محبوبان يافت مى نشود ناياب 
جهان بودند كه از سر و روى باغ بالا مى رفت و بورژوازى كه 
ــيم از سر و روى مجلس  هيچ خود كاپيتاليسم و امپريالس
ــط باغ پيش از آنكه  مى ريخت و ملت در دود و بخار در وس
در اشك غوطه ور باشند در وهم و خيال و عالم مثل غوطه ور 
ــتم. خلاصه داماد را  بودند. من اما دنبال چهره داماد مى گش
ــده، مدل مو به غايت جذاب،  زيارت كرديم. ابروها اصلاح ش
ــال لبخند  ــت تا پس گردن، همچين بعد هزار س چاكِ ك
ــت: اميد، به نظرم تنها راه تغيير  ــر لب آمد كنار من و گف ب
كاپيتاليسم رخنه كردن در آن است. من از پارمى (مخفف نام 
همسرشان) و خانواده اش آغاز كردم. خواهى ديد كه كارگران 
كارخانه هاى دانا به زودى از افزايش حقوقشان سخن خواهند 

گفت و پرولتاريا دغدغه هاى متعالى ترى پيدا... 
ــت  ــيده بود پارمى جانِ داماد انگش جمله به آخر نرس
ــكوت بر لب داماد گذاشت و او را به وسط مجلس برد. از  س
خودشان حركات موزون درآوردند و سكوتى اسلوموشن بر 
فضا حكمفرما شد. براى اولين بار مى ديدم كه يك چپ وسط 

سخنرانى اش ساكت مى شود... 
از شما كه پنهان نيست ما هم يكى، دو سال است كمى 
چپ تر شده ايم و از طرفى هم رفيق مان خواهرزنش را كه هم 
باطن و هم ظاهر خوشى دارد به ما معرفى كرده و قرار است 
باجناق شويم. مانده ايم دغدغه خلق و پرولتارياى زحمتكش 
ــيم يا برويم پى زندگى مان خلق را از راه دانايى  ــته باش داش
ــد شك به  ــانيم به عدالت و آزادى... بين خودمان باش برس

جانمان افتاده كدام راه را برگزينيم. 
نوستالژيا/ جلد پونصد و هفتاد و ششم/ روايت«ديشب تو را ز 
چپى نسبت به ماه كردم/ تو استالين نبودى، من اشتباه كردم» 

يا «در پارميداها دانايى است، عدالت است، آزادى است...»

 اميد بلاغتى

ترجمه: مريم حيدرى


